
هزدی پس اس سالِا سًذگی ّ در اّج پیزی هُزد. ٌُگاهی کَ بَ آى دًیا رفت، فزضتَ ای بَ سْیص آهذ ّ گفت: اس آًجایی 

کَ تْ اًساى خْبی بْدی، قبل اس رفتي بَ بِطت یک آرسّیت )غیز اس ایٌکَ بَ دًیا بز گزدی ّ سًذٍ ضْی( بز آّردٍ 

 .ذ ضذُخْا

 .هزد قذری فکز کزد ّ گفت: هی خْاُن گذر عوزم را با دّر تٌذ ببیٌن

کٌار سًذگیص ّجْد دارد  پا رد فزضتَ بَ اضارٍ ای ُویي کار را کزد ّ هزد هحْ تواضای سًذگیص ضذ ّ دیذ کَ ُوْارٍ دّ

 .دّم هتعلق بَ خذاًّذ است کَ ُوْارٍ کٌار بٌذگاًص قزار دارد پای رد :کَ فزضتَ تْضیح داد

ّجْد دارد! هزد با  پا رد هزد ُوچٌاى تواضا هی کزد، اها ًاگِاى هتْجَ ضذ در دّراى پز رًج ّ درد سًذگیص فقط یک

لحٌی رًجیذٍ بَ فزضتَ گفت: هگز خذاًّذ ّعذٍ ًذادٍ بْد کَ حتی در دّراى سختی ًیش کٌار بٌذٍ اش خْاُذ بْد، پس چزا 

 در آى ایام رد پای خذاًّذ ّجْد ًذارد؟

 رد خٌذیذ ّ گفت: ای بٌذٍ خْب، خذاًّذ ُزگش تْ را تٌِا ًگذاضت، آًجا ُن کَ هی بیٌی )در دّراى سخت( یکفزضتَ 

در کٌار سًذگیت ّجْد دارد، رد پای پزّردگار است چزا کَ در سختی ّ هطکلات خذاًّذ تْ را رّی بال فزضتَ ُا قزار  پا

 !هی داد تا اس هْاًع بَ راحتی عبْر کٌی


